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The Qur’anic command “Sīrū fī al-Arḍ” (Al-Ankabut: 20) 
has always been considered a methodological foundation for 
acquiring knowledge in the Islamic tradition. This study, aim-
ing to conduct a genealogy of this key concept, addresses the 
primary question of how the command to “travel through the 
earth” has evolved in the history of exegesis from a paradigm 
of “historical admonition” to “field research.” The research 
methodology is based on a qualitative content analysis of a 
wide range of Qur’anic commentaries from the early centuries 
to the contemporary era, employing a genealogical approach 
to uncover semantic shifts and ruptures. The findings indicate 
that the understanding of this concept has passed through three 
main paradigms:
1) The foundational admonition-based paradigm in early exe-
gesis, which interpreted “travel” as a journey to observe the 
relics of past nations and learn from their fate.
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2) The paradigmatic turning points, initiated by al-Māturīdī’s rationalistic interpretation 
(prioritizing intellectual travel) and Fakhr al-Dīn al-Rāzī’s epistemological refinement 
(elevating “observation” to “argumentative inquiry”), which paved the way for a depar-
ture from the historical reading. 3) The contemporary science-based paradigm, which, 
in response to modern challenges, redefines “travel” as scientific and field research into 
nature to uncover the secrets of creation. This study concludes that the evolution in the 
understanding of “Sīrū fī al-Arḍ” demonstrates the dynamic capacity of the Qur’anic text 
to inspire diverse epistemological approaches and to respond to the intellectual needs of 
different ages.
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چکیده
فرمان قرآنیِِ »ســیروا فی الأرض« همواره به عنوان یکی از مبانی روش شناختی کسب 
معرفت در سنت اسلامی موردتوجه بوده است. این پژوهش با هدف تبارشناسی این مفهوم، 
به این پرســش اصلی می پردازد که فرمان »سیر در ارض« در تاریخ تفسیر چه مسیر تحولی 
را از منظومۀ تفسیری »عبرت تاریخی« به »تحقیق میدانی« پیموده است. در این پژوهش، 
منظومه تفسیری به معنای مجموعه ای از مفروضات بنیادی، هدف های معرفتی و شیوه های 

1. شعیب، میثم و ملازاده یامچی، رضا)1404(. »تبارشناسی مفهومِِ »سیر در ارض« در تفاسیر قرآن: گذار از »عبرت 
تاریخی« به »تحقیق میدانی«. دوفصلنامه روش شناسی علوم اسلامی. 1 )2(: 2. صص: 173-153 . 

 https://doi.org/10.22081/mis.2026.72569.1069

© 1404. نویســندگانِِ دارنــدۀ حــق مؤلــف مقالــۀ خــود بــدون محدویــت هســتند.

ناشــر: مرکــز تخصصــی آخونــد خراســانی دفتــر تبلیغــات اسلامــی خراســان رضوی.

سال اول، شماره 2 ،  پاییز و زمستان 1404
Print ISSN: 2000-0000 ؛ Online ISSN: 5555-5555

دو فصلنامه



156

روش شناسی
علوم اسلامی
سال اول، شماره 2
پاییز و زمستان 1404

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

پژوهش غالب اســت که مفســران یک دوره برای تأویل این فرمان قرآنی به‌کار بسته اند و 
ریشه در ساختارهای دانشی دوران خود دارد. روش تحقیق، مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی 
مجموعه ای گسترده از تفاسیر قرآن از قرون اولیه تا دوران معاصر و رویکرد تبارشناسانه برای 
کشف گسست ها و چرخش های معنایی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فهم این 
مفهوم، سه منظومه تفسیری اصلی را پشتِِ سر گذاشته است: ۱( منظومۀ تأسیسی عبرت بنیان 
در تفاسیر متقدم که »سیر« را سفری برای مشاهده آثار گذشتگان و عبرت از سرنوشت آنان 
می دانست؛ ۲( نقاط عطف تحولی که با تأویل عقل گرایانه ماتریدی )اولویت سیر فکری( 
و دقت بخشی معرفت شناختی فخررازی )ارتقای نظر به تحقیق استدلالی(، زمینه ساز گذار 
از خوانش تاریخی شدند؛ ۳( منظومۀ معاصر دانش بنیان که در پاسخ به چالش های نوین، 
»ســیر« را به مثابۀ پژوهش علمی و بهره گیری از دستاوردهای دانش بشری برای فهم قرآن 

تلقی می کند.
کلیدواژه ها: ســیر فی الأرض، تبارشناسی تفسیر، روش شناسی علوم اسلامی، عبرت 

تاریخی، تحقیق میدانی.

مقدمه
طرح مسئله

قرآن کریم در مقام کتاب هدایت، از روش های متنوعی برای به چالش کشــیدن 
اندیشه و برانگیختن خِِرد انســانی بهره می جوید. یکی از برجسته ترین این روش ها، 
دعوت مســتقیم به مشــاهده و تحقیق در جهان خارج اســت. آیۀ بیســتم از سورۀ 
 الْْخََلْْقََ، نمونه ای شــاخص از این 

َ
ـرُُیِوا فِِی ارلأض فََانْْظُُرُُوا کََیْْفََ بََدََأَ عنکبوت، قُُلْْ �س

فرمان است که در نگاه نخست، دعوتی شفاف و بی ابهام به نظر می رسد. بااین حال، 
تأمل در تاریخ غنی تفســیرنگاری اسلامی نشان می دهد که این فرمان واحد، به دو 
منظومة تفسیری روش شــناختی کلان و متمایز انجامیده است که هر یک، زمین را 

به مثابۀ متنی متفاوت برای خوانش معرفی می کنند.
تمرکز پژوهش بر آیۀ ۲۰ ســورۀ عنکبوت، انتخابی راهبردی است؛ زیرا برخلاف 
بسیاری از آیات وریسا یف ارلأض )مانند آیات ناظر بر عبرت تاریخی در آل عمران: 
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 الْْخََلْْقََ یک 
َ
ـرُُُوا کََیْْفََ بََدََأَ ۱۳۷ یــا انذار در انعام: ۱۱(، آیۀ عنکبوت با عبارت فََانْْظ�

دستور صریح »روش شــناختی« و »معرفت شناختی« را مطرح می کند. این آیه، امر 
به ســیر را مستقیماًً به موضوع آفرینش اولیه )آغاز خلقت( پیوند می زند که زمینه ساز 

ظهور هر دو منظومۀ تفسیری ما می باشد:
تقویت منظومۀ »عبرت تاریخی«: با مشــاهده آثار خلقت در گذشته، امکان  	•

عبرت و استدلال نقلی از سیر گذشتگان تقویت می شود.
تقویت منظومۀ »تحقیق میدانی«: با پیونددادن سیر به مشاهدۀ چگونگی آغاز  	•
خلقــت، آیۀ عنکبوت زمینــه را برای تأویل به تحقیق علمی و اکتشــاف میدانی در 
طبیعت فراهم می آورد؛ زیرا جستجو در چگونگی »بََدْْءُُ الْْخََلْْق« مستلزم فراتررفتن از 

تاریخ و ورود به حوزۀ علوم هستی شناختی است.
بنابرایــن، آیۀ عنکبوت به دلیل جامعیت روش شــناختی و قابلیت پیوند با مباحث 
علمی -که موضوع اصلی تبارشناســی مقاله است-، نقش محوری را ایفا می کند و 

دیگر آیات مکرر صرفاًً شواهد تأییدی برای دو بُُعد عبرت و تحقیق هستند.
منظومة تفسیری نخســت، که در تفاسیر متقدم ریشــه ای عمیق دارد، »سیر در 
ارض« را به مثابۀ یک سفر عبرت بنیان فهم می کند. در این خوانش، زمین یک موزۀ 
عظیم از تاریخ امت های گذشــته است و هدف از سیر و نظر، مشاهدۀ آثار و بقایای 
اقوام پیشین برای عبرت آموزی و تصدیق سنت های الهی، به ویژه در اهلاک مکذّّبان 
و اثبات قدرت خداوند بر خلقت و معاد اســت. این دیدگاه، »ســیر« را ســفری در 
تاریخ می داند تا از سرنوشــت دیگران درسی برای امروز آموخته شود )طبرانی، ۲۰۰۸م، 
۹۶/۵؛ سمرقندی، ۱۴۱۶ق، ۶۲۹/۲(. در این تلقی، مرکز ثقل معنایی بر »اعتبار« از گذشته 

و تصدیق روایات تاریخی قرآن استوار است.
در نقطۀ مقابل، منظومة تفسیری دوم که به ویژه در آثار مفسران معاصر تبلور یافته، 
مرکز ثقل معنایی را از »تاریخ« به »طبیعت« منتقل کرده و »سیر در ارض« را به مثابۀ 
یک تحقیق میدانی بازتعریف می کند. در این خوانش، زمین نه موزه ای از ویرانه ها؛ 
بلکه آزمایشــگاهی زنده از اســرار خلقت است. هدف از ســیر، نه صرفاًً عبرت از 
سرنوشت گذشتگان؛ بلکه تحقیق علمی در پدیده های طبیعی برای کشف چگونگی 
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آغاز حیات اســت. ارجاع به مفاهیمی چون »حفریات« )دیرین شناســی( و مطالعۀ 
»موجودات زنده اولیه« برای کشــف »اســرار ابتدای حیات«، به روشنی این گذار 
منظومة تفسیری را نشان می دهد )قطب، ۱۴۲۵ق، ۲۷۳۰/۵؛ مکارم شیرازی، ۱۴۲۱ق، ۳۶۰/۱۲(.

این دوگانگی روش شناختی، مسئلۀ اصلی این پژوهش را شکل می دهد. چگونه 
یک فرمان قرآنی واحد، در بســتر تاریخ تفســیر، دو جهت گیری کاملًاً متفاوت را 
تولید کرده اســت: یکی نگاه به گذشــته برای عبرت تاریخــی، و دیگری نگاه به 
حال و گذشــته طبیعت بــرای تحقیق تجربی. این مقاله در پی آن اســت تا با روش 
تبارشناســی، مسیر این تحول معنایی را ردیابی کرده و نشان دهد که این گذار، صرفاًً 
یک اختلاف نظر تفسیری نیست؛ بلکه بازتابی از تحولات عمیق تر در نظام معرفتی و 

روش شناسی علوم اسلامی در مواجهه با پرسش های هر عصر است.

اهمیت و ضرورت پژوهش
تحلیل گذار معنایی مفهوم »سیر در ارض« ازآن رو حائز اهمیت است که ابعاد آن 
بسیار فراتر از یک اختلاف نظر جزیی در تفسیر یک آیه است. این تحول، درحقیقت، 
آینه ای است که بازتاب دهندۀ دگرگونی های عمیق تر در منظومه های تفسیری معرفتی 

و روش شناسی کسب معرفت در سنت اسلامی است. 
بررســی این تبارشناسی از سه جهت ضرورت می یابد: نخست، این پژوهش به ما 
امکان می دهد تا ظرفیت پویای متن قرآن را در پاســخ به نیازها و چالش های فکری 
اعصار مختلف درک کنیم. اینکه چگونه یک متن واحد می تواند در دوره ای به مثابۀ 
منبعــی برای عبرت تاریخی و در دوره ای دیگــر به عنوان مبنایی برای تحقیق تجربی 

قرائت شود، نشان دهنده انعطاف پذیری و غنای روش شناختی نهفته در آن است. 
دوم، این تحقیق مستقیماًً به قلب یکی از مهم ترین مباحث امروز جهان اسلام، یعنی 
»نسبت دین و علم«، وارد می شود. بازخوانی آیۀ وریسا یف ارلأض به مثابۀ دعوتی 
به تحقیق علمی، صرفاًً یک تلاش برای آشتی دادن متن مقدس با دستاوردهای علمی 
جدید نیســت؛ بلکه می تواند مبنایی درون دینی برای تأسیس یک »علم اسلامی« یا 
حداقل مشروعیت بخشی به روش های تجربی در چارچوب جهان بینی توحیدی باشد.



159

تبارشناسی مفهومِِ 
»سیر در ارض« در 

تفاسیر قرآن:  گذار 
از »عبرت تاریخی« 

به »تحقیق 
میدانی«

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

سوم، این گذار نشان دهندۀ یک تحول در تلقی از خودِِ »انسان مسلمان« است؛ 
گذار از انســانِِ »عبرت گیرنده« از تاریخ، به انســانِِ »پژوهشــگر« و کاشف اسرار 
طبیعت. این تغییر جایگاه، پیامدهای مهمی برای نظام تعلیم وتربیت و جهت گیری های 
فکری در جوامــع اسلامی دارد. اهمیت این بحث زمانی دوچندان می شــود که به 
کید مؤکد بر »بحث ونظر« و »پیروی از عقل« در تفاســیر  نقــد صریح »تقلید« و تأ
معاصر توجه کنیم؛ چنانکه برخی مفســران، نهی از تقلید و امر به تحقیق را از اصول 
بنیادین قرآن دانسته اند و آن را راهی برای شکوفایی و حل مشکلات جامعه اسلامی 
معرفی می کنند )مغنیه، ۱۴۲۴ق، ۱۰۱/۶-۱۰۲(. بنابراین، ردیابی این گذار، نه یک پژوهش 
صرفاًً تاریخی، بلکه کاوشی در مبانی روش شناختی علوم اسلامی و ظرفیت آن برای 

مواجهه با دنیای مدرن است.

پرسش های پژوهش
بر مبنای مسئله طرح شده و با اذعان به اهمیت موضوع، این پژوهش درصدد است 
تا به یک پرسش بنیادین و سه پرسش فرعی که از دل آن برمی خیزند، پاسخی مستند 
و تحلیلی ارائه دهد. این پرســش ها، مسیر تحقیق را راهبری کرده و چارچوب کلی 

مقاله را مشخص می سازند.
پرســش اصلی پژوهش این است که: مفهوم روش شــناختی »سیر فی الأرض« 
در تاریخ تفسیر چه مسیر تحولی را از منظومة تفسیری »عبرت تاریخی« به »تحقیق 

میدانی« طی کرده است؟
برای دســتیابی به پاسخی جامع برای این پرسش محوری، سه حوزۀ کلیدی باید 

کاوش شود که به ترتیب در قالب پرسش های فرعی زیر صورت بندی می شوند:
اول، شــاخصه های اصلی منظومة تفســیری کلاســیک در فهم آیه وریسا یف 
ارلأض چیســت؟ این پرسش به دنبال آن است تا با تحلیل تفاسیر متقدم، مؤلفه های 
بنیادین خوانش »عبرت بنیان« را شناسایی کند؛ ازجمله اینکه در این دیدگاه، هدف از 
»سیر« چه بوده، مصادیق »نظر« چه اموری را دربر می گرفته، و درنهایت این فرایند 

مشاهدتی به چه نوع معرفتی منتهی می شود.



160

روش شناسی
علوم اسلامی
سال اول، شماره 2
پاییز و زمستان 1404

http://ravesh.akhs.bou.ac.ir

دوم، کدام نقاط عطف فکری و تفســیری زمینه ســاز گذار از منظومة تفسیری 
کلاسیک به قرائت های نوین بوده اند؟ این پرسش، ماهیتی تبارشناسانه دارد و در پی 
کشف گسست ها و چرخش های کلیدی در تاریخ تفسیر است. این بخش مشخصاًً 
به دنبال شناســایی مفسران یا مکاتبی اســت که با ارائۀ تفاسیر بدیع، معنای »سیر« و 
»نظر« را از بســتر صرفاًً تاریخی آن خارج کرده و راه را برای فهم های جدید هموار 

نموده اند.
سوم، منظومۀ تفسیری معاصر چه قرائت جدیدی از »سیر« ارائه می دهد و مبانی 
آن چیست؟ این پرســش بر دورۀ جدید تمرکز دارد و می کوشد تا ضمن تبیین دقیق 
خوانش »تحقیق بنیان«، به ریشــه های فکــری و اجتماعی آن نیز بپردازد. این بخش 
تحلیل می کند که چرا و چگونه مفســران معاصر، این آیه را به مثابۀ دعوتی به تحقیق 
علمی در حوزه طبیعت و علوم تجربی فهمیده اند و این قرائت، پاسخی به کدام نیازها 

یا چالش های فکری-اجتماعی دوران مدرن است.

روش تحقیق
پاسخگویی به پرسش های این پژوهش که ماهیتی تاریخی-تحلیلی دارند، نیازمند 

اتخاذ یک رویکرد روش شناختی ترکیبی است.
گام نخست: تحلیل محتوای کیفی )گردآوری داده ها(

در گام نخست، از روش تحلیل محتوای کیفی برای استخراج داده های تفسیری 
ذیــل آیۀ ۲۰ ســورۀ عنکبوت بهره گرفته شــده اســت. جامعۀ آمــاری این تحقیق، 
مجموعه ای از تفاســیر معتبر فریقین از قرون اولیه تا دوران معاصر اســت. داده های 
استخراج شده با فرایند کدگذاری سه مرحله ای )باز، محوری و گزینشی( طبقه بندی 

شدند تا الگوهای غالب معنایی در هر دورۀ تاریخی شناسایی شوند. 
گام دوم: تبارشناســی )تحلیــل معرفتــی(. در گام دوم و بــر شــالودۀ داده هــای 
استخراج شــده، از روش »تبارشناسی« برای تبیین یافته ها استفاده شد. تبارشناسی در 
اینجا به معنای کاوش در »گسست‌ها« و »شرایط امکان« شکل گیری دانش در بستر 
تاریخ اســت )دریفوس و رابینو، ۱۳۷۹، ۱۸۰(؛ روشــی که به جای جســتجوی یک معنای 
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ثابت خطی، چرخش های گفتمانی را ردیابی می کند. براین اســاس، متون تفســیری 
استخراج شده در 3 محور ذیل تحلیل شدند:

۱. تبارشناســی ســوژه: تحلیلِِ تغییر در تلقی مفســران از مخاطــبِِ آیه؛ گذار از 
»انسانِِ عبرت گیرنده« از تاریخ در تفاسیر کلاسیک )طبرانی، ۲۰۰۸م، ۵: ۹۶( به »انسانِِ 
پژوهشگر« و کاشف طبیعت در تفاسیر مدرن که مأمور به کشف قوانین حیات است 

)مغنیه، ۱۴۲۴ق، ۱۰۱/۶(. 
۲. تبارشناســی روش: ردیابی تحول در ابزارهای شناخت؛ ارتقای مفهوم »نظر« 
از »مشــاهدۀ بصری آثار« )ســمرقندی، ۱۴۱۶ق، ۶۲۹/۲( به فرایند »تحقیق استدلالی« و 
تفکیک علم حدســی از علم فکــری )فخــرِِرازی، ۱۴۲۰ق، ۴۰/۲۵( و نهایتاًً تبدیل آن به 

»تحقیق میدانی« و دیرین شناسی در دوران معاصر )قطب، ۱۴۲۵ق، ۲۷۳۰/۵(. 
۳. تبارشناســی گفتمــان: واکاوی شــرایط تاریخی و معرفتی کــه امکان ظهور 
قرائت های علمی را فراهم کردند؛ به ویژه پاســخگویی مفســران معاصر به ســیطرۀ 
پوزیتیویسم و تلاش برای اثبات سازگاری دین و علم تجربی )خطیب، ۱۴۲۴ق، ۴۱۸/۱۰(.

بنابراین، تفاســیر مفســران در این پژوهش نه به عنوان مبــدع روش؛ بلکه به عنوان 
»شواهد متنی« و ابژۀ تحقیق مورد واکاوی قرار گرفته اند تا نقاط عطف و تغییرات در 

»رژیم حقیقت« مفسران آشکار گردد.

منظومۀ تفسیری تأسیسی: »سیر« به مثابۀ عبرت از سرنوشت امت‌های گذشته
در لایه های کهن تر سنت تفسیری، فرمان »سیروا فی الأرض« عمدتاًً در چارچوبی 
کلامی-اخلاقی فهم و بازگشایی شده است. این منظومۀ تفسیری که می توان آن را 
»خوانش عبرت بنیان« نامید، بر یک ســه گانه مفهومی استوار است: سفر فیزیکی، 
مشــاهدۀ آثار گذشــتگان، و اعتبار )عبرت آموزی( برای تصدیق اصول دین. در این 
دیدگاه، »ســیر« دعوتی صریح به مسافرت در اقطار زمین )سافروا فی الأرض( است 
تا از این طریق، انســان به طورمســتقیم با بقایای مادی و معنوی تمدن های پیشــین و 
امت های گذشــته مواجه شود. این ســفر، یک کنش جغرافیایی-تاریخی است که 
هدف آن نه کشــف قوانین طبیعت، بلکه بازخوانی سرنوشــت انسان در آیینۀ تاریخ 
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اســت. مرکــز ثقل این خوانش، بر عنصر »نظر« به معنای نگریســتن بــه آثار و دیار 
باقی مانــده از قرون و امت های خالیه )انظروا إلی مســاکن القرون الماضیة، و الأمم 
الخالیة، و آثارهم( است تا از این مشاهده حسی، یک نتیجه گیری عقلانی و ایمانی 

حاصل شود )صدیق حسن خان، ۱۴۲۰ق، ۲۲۸/۵؛ میبدی، ۱۳۷۱، ۳۸۵/۷(.

چارچوب مفهومی
هستۀ اصلی این پارادایم، پیوند ناگسستنی میان مشاهدۀ آغاز خلقت )بدء الخلق( 
و امکان آفرینش واپســین )النشــأة الآخرة( است. منطق اســتدلالی مفسران در این 
چارچوب، ساده و درعین حال قدرتمند است: کسی که توانایی آفرینش نخستین را 
داشته، به طریق اولی بر بازآفرینی آن نیز تواناست. »سیر در ارض« در اینجا به ابزاری 
برای اثبات مقدمۀ این اســتدلال، یعنی قدرت مطلق خداوند در خلقت اولیه، تبدیل 
می شود. مفسران با اشاره به اینکه مخاطبان با سیر و نظر می توانند ببینند که خداوند 
چگونه خلایق را با تنوع و گوناگونی در رنگ، زبان و طبایع آفریده و سپس هلاک 
کرده اســت، نتیجه می گیرند که همین قدرت، برای بازآفرینی آن ها در قیامت کافی 
است )طبرانی، ۲۰۰۸م، ۵: ۹۶؛ فضل الله، ۱۴۱۹ق، ۳۴/۱۸-۳۵(. در این تلقی، »بدء الخلق« نه 
به معنای مطالعۀ فرایندهای بیولوژیکی بلکه مشاهدۀ تنوع خلایق و سرنوشت تاریخی 
آن هاســت. بنابراین، هدف از این سفر و نظر، صرفاًً یک امر معرفتی انتزاعی نیست 
بلکه یک »اعتبار« عملی است؛ یعنی عبرت گرفتنی که انسان را از انکار معاد بازداشته 
و او را به علم و یقین نسبت به پروردگارش رهنمون سازد )طوسی، بی تا، ۱۹۶/۸؛ سمرقندی، 
۱۴۱۶ق، ۶۲۹/۲(. این فرایند، یک حجت و برهان قاطع بر منکران بعث تلقی می شود، 
زیرا با مشــاهده قدرت خداونــد در خلقت اولیه، هرگونه تردیــد در مورد توانایی او 
برای اعاده خلقت، ناموجه خواهد بود )طبرسی، ۱۳۷۲، ۴۳۵/۸(. درواقع، این سیر، یک 
اســتدلال تجربی-تاریخی است که با نشان دادن نمونه های قدرت الهی در گذشته، 
امکان وقوع آن در آینده را اثبات می کند؛ همان گونه که خداوند در ابتدا بر آفرینش 
توانا بوده، بر اعاده آن نیز که امری ســهل تر است، توانا خواهد بود )فخرِِرازی، ۱۴۲۰ق، 
۴۱/۲۵-۴۲؛ بقاعی، ۱۴۲۷ق، ۵۴۸/۵(. این نگاه، زمین را به مثابۀ یک کتاب تاریخی بزرگ 
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می بیند که هر ورق آن، شــاهدی بر قدرت و حکمت الهی و شــاهدی بر سرنوشت 
محتوم انسان هاست.

مبانی فکری-تاریخی منظومۀ تفسیری عبرت بنیان: تاریخ به مثابۀ آیینه سنت ها
ریشــه های غلبه و اســتواری منظومة تفســیری عبرت بنیان را نمی توان صرفاًً در 
انتخاب های فردی مفسران جستجو کرد؛ این خوانش، عمیقاًً در یک بستر فکری و 
فرهنگی ریشه دارد که در آن، »تاریخ« به مثابۀ صحنۀ اصلی تجلی اراده و سنت های 
الهی فهمیده می شــد. در این جهان بینی، تاریخ صرفاًً روایتی از گذشــته نبود، بلکه 
آیینــه ای بود که در آن، قوانین لایتغیر حاکم بر سرنوشــت جوامع انســانی -ازجمله 
ســنت پاداش و کیفر، و هلاکت مکذبان- به وضوح بازتاب می یافت. قصص قرآن 
که به تفصیل سرگذشــت اقوامی چون عاد و ثمود را بیان می کرد، نقشــۀ راهی برای 
فهم این سنت ها فراهم می آورد. در چنین فضایی، فرمان سِِرُُیوا فِِی ارلأض به طور 
طبیعی به مثابۀ امتداد میدانی و تجسم عینی همان قصص قرآنی تفسیر می شد؛ فرصتی 
کید داشتند  برای مشاهدۀ مصادیق ملموس آنچه در کتاب وحی آمده بود. مفسران تأ
که هدف از این سفر، نگریستن به دیار و آثار امت های گذشته است تا مشخص شود 
چگونه خداوند آنان را پس از آفرینش، به دلیل کفر و تکذیبشــان هلاک نمود و از 
این مشاهده، قدرت مطلق الهی بر حیات، موت و بعث اثبات گردد )ابن عباس به نقل از 

فیروزآبادی، بی تا، ۳۳۳؛ طبرانی، ۲۰۰۸م، ۹۶/۵(.
این فرایند مشاهدتی، صرفاًً یک تجربه حسی نبود، بلکه یک کنش معرفتی برای 
»اعتبــار« )عبرت آموزی( بــود که به دو هدف کلیدی خدمت می کرد. نخســت، 
کارکردی درون دینی داشت و برای تعمیق ایمان مؤمنان به کار می رفت؛ به این معنا که 
مشــاهده آثار گذشتگان، مؤمن را به یادآوری )تذکر( سنت های الهی رهنمون شده 
و قلب او را برای پذیرش حقایق دین نرم می کرد )طوسی، بی تا، ۱۹۶/۸(. دوم، کارکردی 
برون دینی و استدلالی داشــت و به مثابۀ ابزاری برای »اقامۀ حجت« بر منکران بعث 
به کار گرفته می شد. منطق استدلال این بود که وقتی مخالفان با چشمان خود مشاهده 
کنند که خداوند چگونه توانسته است خلقت را در ابتدا ایجاد کند و سپس آن را نابود 
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ســازد، دیگر دلیلی برای انکار توانایی او بر آفرینش دوباره )النشأة الآخرة( نخواهند 
داشت )طبرسی، ۱۳۷۲، ۴۳۵/۸؛ ابن جوزی، ۱۴۲۲ق، ۴۰۴/۳(. در این چارچوب، »سیر« یک 
برهان تجربی-تاریخی بود که با نشــان دادن نمونه های عینی از قدرت قاهرۀ الهی در 
گذشــته، هرگونه استبعاد عقلی در مورد رســتاخیز را زایل می کرد. بنابراین، در این 
پارادایم، زمین کتابی گشــوده از سرنوشت ها بود و سیر در آن، روشی برای خواندن 

این کتاب و استخراج براهین ایمانی و عقلی از دل تاریخ بود.

گسست معرفتی اول: تأویل عقل گرای ماتریدی و جایگزینی »سیر فکری«
نخستین و شاید بنیادی ترین گسست در برابر خوانش رایج و فیزیکی از »سیر«، 
در مکتب عقل گرای سمرقند و در تأویلات ابومنصور ماتریدی )م. ۳۳۳ق( پدیدار 
شــد. ماتریدی در تفسیری که از نظر روش شــناختی کاملًاً متمایز از جریان غالب 
زمانه اش اســت، معنای فرمان »سِِیرُُوا« را از یک کنش فیزیکی و جغرافیایی به یک 
فرایند کاملًاً ذهنی و استعلایی تأویل می کند. او با صراحتی کم نظیر بیان می دارد که 
این امر، به معنای سفر با پاها )لیس هو سیراًً بالأقدام( نیست؛ بلکه فرمانی است برای 
به جریان انداختن و گسیل داشــتن فکر )أمر بإرسال الفکر( در پهنۀ آفرینش )ماتریدی، 
۱۴۲۶ق، ۲۱۶/۸(. این تفســیر، یک چرخش پارادایمی کلیدی اســت؛ زیرا »زمین« را 
از یک مکان فیزیکی که باید در آن آثار گذشــتگان را جستجو کرد )طبرانی، ۲۰۰۸م، 
۹۶/۵(، به یک »موضوع برای تفکر« و یک متن سرشــار از نشــانه برای تأمل عقلی 

تبدیل می کند.
اهمیت این گسست در دو لایه قابل تحلیل است. نخست، در لایۀ روش شناختی، 
این تأویل با درونی کردن فرایند »سیر«، آن را از قید مکان و زمان آزاد می سازد. دیگر 
نیازی به مشاهدۀ مستقیم دیار هلاک شــدگان نیست )ابن عباس به نقل از فیروزآبادی، بی تا، 
۳۳۳(؛ بلکه عقل می تواند با نگریســتن به هر پدیــده ای به همان هدف معرفتی نائل 

شود. 
دوم و عمیق تــر، در لایۀ کلامی-معرفتی، ماتریدی هدف این »ســیر فکری« را 
درک »اتقان«، »حکمت«، »تدبیر« و »علم« الهی در خلقت اولیه معرفی می کند؛ 
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خلقتی که »بدون اسباب« و به قدرتی ورای فهم محدود بشری صورت گرفته است. 
او استدلال می کند که وقتی انسان ازطریق این سیر فکری دریابد که خداوند چگونه 
آفرینش را به این شــکل حکیمانه و بدون نیاز به اســباب آغاز کرده، آنگاه خواهد 
پذیرفت که همین قدرت می تواند »نشئۀ آخرت« را نیز که برای تفریق میان نیکوکار 
و بدکار )الولی و العدو( ضروری اســت، ایجاد کند، حتی اگر این امر نیز در وسع و 
فهم بشری نگنجد )ماتریدی، ۱۴۲۶ق، ۲۱۶/۸-۲۱۷(. بنابراین، ماتریدی با این تأویل، نه تنها 
روش تحقیــق را از فیزیکــی به فکری تغییر داد، بلکه هــدف آن را نیز از »عبرت از 
هلاکت« به »درک حکمت در خلقت« ارتقا بخشید و به این ترتیب، زمینه مفهومی 

لازم را برای گذار از تاریخ به طبیعت در قرون بعدی فراهم آورد.
کیــد عقل گرایانۀ ماتریدی بر اولویت ســیر فکری بر ســیر مکانی،  علاوه بــر تأ
جریان هــای تأویلی و عرفانی نیز به عنوان مکمل این گــذار معرفتی عمل کرده اند. 
این جریــان، امر به »ســیر در ارض« را از دایرۀ حرکت جســمانی به حیطۀ جولان 
فکری و باطنی منتقل کرده است. برای نمونه، ماتریدی به صراحت بیان می دارد که 
امر به ســیر و نظر، »ســیر با قدم ها نیست، بلکه امر به فرستادن اندیشه در خلایق ... 
است« )ماتریدی، ۱۴۲۶ق، ۳۱۵/۸(. این تأویل باطنی در تفاسیر با رویکرد صوفیانه، مانند 
کشف الاسرار و فواتح الهیه، با هدف کسب علم لدنی و ارتقای معرفت درونی تبیین 
شــده و به مثابۀ یک پُُل میان تفســیر نقلی )تاریخی( و تفسیر عقلی )تحقیقی( عمل 

کرده است.
همچنین، در پاســخ به بُُعد مقایسه ســاز، می توان به ظرفیت تطبیقی آیه در زمینۀ 
قدرت شناسی اشاره کرد. هرچند محور آیه بر قدرت الهی بر ایجاد و اعاده متمرکز 
ةََ الْآخِِآرََةََ خود مستلزم یک مقایسۀ 

َ
 الْْخََلْْقََ ثُُمََّ الّّلهُُ یُُنْْشِِــئُُ انََّلشْْــأَ

َ
اســت؛ اما ذکر بََدََأَ

ضمنی میان قدرت محدود بشر )که سیر می کند و ناظر است( و قدرت مطلق خالق 
اســت. مفسرانی چون طباطبایی نیز ذیل این آیه، به ناتوانی انسان در خلقت یا اعاده 
اشــاره کرده اند که این، بعد تطبیقی آیه در تبییــن تفاوت قدرت خالق و مخلوق را 
تقویت می کند )طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ۲۳۸/۱۶( و گویای سنت های الهی حاکم بر هستی 

است.
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گسست روش شــناختی: ارتقای »نظر« به مثابۀ تحقیق استدلالی در نظام 
فکری فخررازی

اگر ماتریدی با تأویل »سیر«، موضوعِِ نگریستن را از تاریخ به گسترۀ فکر منتقل 
کــرد، دومین نقطۀ عطــف پارادایمی در نظام فکری-فلســفی فخرالدین رازی )م. 
۶۰۶ق( و با عمق بخشــی به ماهیت خودِِ »نظر« پدیدار می شــود. فخرِِرازی با دقت 
معرفت شــناختی کم نظیری، »نظر« را از یک مشاهدۀ ســاده به یک فرایند تحقیق 
اســتدلالی و اکتســابی ارتقا می دهد. او با مقایســۀ ســاختاری آیات ۱۹ و ۲۰ سورۀ 
عنکبوت، یک دوگانۀ روش شناختی بنیادین میان »رؤیت« و »نظر« برقرار می کند. 
از دیدگاه او، »رؤیت« در آیۀ ۱۹، که به آیات انفســی )درون انســان( مرتبط است، 
به »علم حدســی« اشاره دارد؛ معرفتی شهودی و بی واسطه که بدون نیاز به طلب و 
جســتجو حاصل می شــود. درمقابل، »نظر« در آیۀ ۲۰ که با فرمان »سیر« در آیات 
آفاقی )جهان خارج( همراه اســت، به »علم فکری« دلالت دارد؛ معرفتی اکتسابی 
که نیازمند تأمل، برهان و جستجوی فعالانه است )فخرِِرازی، ۱۴۲۰ق، ۴۰/۲۵(. این تمایز، 
»نظر« را از یک کنش اخلاقی برای »اعتبار« و عبرت آموزی )طبرسی، ۱۳۷۲، ۴۳۵/۸( 

به یک کنش معرفتی برای »استدلال« و کسب علم تبدیل می کند.
این دقت  معرفت شــناختی، در تحلیل های فنی و بلاغــی فخرِِرازی به اوج خود 
می رسد. او تفاوت میان فعل مضارع یُُبْْدِِئُُ )که بر استمرار دلالت دارد( و فعل ماضی 
 )که به یک رخداد آغازین اشــاره می کند( را شــاهدی بر تمایز میان دو نوع علم 

َ
بََدََأَ

می داند. همچنین، تفاوت در خاتمه دو آیۀ -إِِنََّ لِِذکََ عََلََى الََّلهِِ یََسِِــرٌٌي )آن بر خدا 
ـیَْْءٍٍ قََدِِيرٌٌ )خدا بر هر چیزی تواناست(-  آســان است( درمقابل إِِنََّ الََّلهََ عََیل کُُلِِّ ش�
را نشــانه ای از دو ســطح معرفت می شمارد؛ سهولت و آســانی، مقامی برتر از صرفاًً 
مقدوربودن اســت و این نشان می دهد که علم حدســی )انفسی( مقامی کامل تر از 
علم فکری )آفاقی( دارد، هرچند هر دو مسیر به حقیقت رهنمون می شوند )فخرِِرازی، 
يهِِمْْ آیََاتِِنََا  ۱۴۲۰ق، ۴۱/۲۵-۴۲(. او این دو مسیر را مکمل یکدیگر و مصداقی از آیۀ سََنُُرِِ
نْْفُُسِِــهِِمْْ می داند که با ترکیب آن ها، علم عام و تام حاصل می شــود 

َ
فِِی الآفََاقِِ وََفِِي أَ

)ابن کثیر، ۱۴۱۹ق، ۲۴۴/۶؛ مراغی، بی تا، ۲۰: ۱۲۷(. بنابراین، فخرِِرازی با تبدیل »نظر« به یک 
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ابزار تحقیق استدلالی و قراردادن آن در یک نظام معرفتی دوگانه و مکمل، عملًاً راه 
را برای هرگونه مطالعه نظام مند در جهان آفاقی -اعم از پدیده های طبیعی یا تاریخی- 
گشود. این تحلیل، گرچه در چارچوب کلام و فلسفه زمانه او صورت گرفت؛ اما با 
مشروعیت بخشیدن به »علم فکریِِ« اکتسابی، ظرفیتِِ مفهومی لازم را برای تطبیق بر 
پژوهش های علمی و تجربی در اعصار بعدی فراهم آورد و گامی بنیادین در گذار از 

»تاریخ« به »طبیعت« محسوب می شود.

منظومۀ تفسیری معاصر: »سیر« به مثابۀ تحقیق میدانی و پژوهش علمی
تحولات فکری-اجتماعی دوران معاصر و مواجهۀ جهان اسلام با دســتاوردهای 
شــگرف علوم تجربی، زمینه ســاز ظهور پارادایمی نوین در فهم فرمان »ســیروا فی 
الأرض« گردیــد. در ایــن خوانش که نقطــۀ اوج گذار از تاریخ به طبیعت اســت، 
»ارض« از یک صحنۀ عبرت یا موضوع تفکر انتزاعی، به یک »آزمایشــگاه عظیم 
خلقت« و منبعی بی پایان برای تحقیق علمی تبدیل می شــود. این منظومۀ تفسیری، 
نه تنها مصادیق »ســیر« را بازتعریف می کند؛ بلکه مبانی معرفتی و جایگاه انسان در 

فرایند شناخت را نیز دگرگون می سازد.

چارچوب مفهومی جدید: از مشاهدۀ آثار تا تحقیق در فرایندها
هســتۀ اصلی منظومۀ تفسیری معاصر، تطبیق مســتقیم فرمان »سیر« و »نظر« بر 
روش های تحقیق در علوم طبیعی و زیستی است. در این دیدگاه، »بدء الخلق« دیگر 
نه یک واقعۀ آنی، بلکه یک فرایند طولانی و پیچیده است که باید با ابزارهای علمی 
کاوش شود. مفسران این دوره، به‌صراحت »سیر« را به تحقیق میدانی در رشته هایی 
چون دیرین شناسی و زمین شناسی پیوند می زنند و آن را دعوتی به مطالعۀ »حفریات« 
برای ردیابی خط سیر حیات بر روی زمین معرفی می کنند )قطب، ۱۴۲۵ق، ۲۷۳۰/۵(. این 
نگاه، با تمرکز بر مطالعۀ »موجودات زندۀ اولیه« و تلاش برای کشف »اسرار ابتدای 
حیات«، عملًاً »نظر« را از نگریســتن به »آثار« هلاکت به تحقیق در »فرایندهای« 
حیات منتقل می کند )مکارم شیرازی، ۱۴۲۱ق، ۳۶۰/۱۲(. این سیر علمی، به گذشتۀ حیات 
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محدود نمی شــود و شــامل مطالعۀ تمام پدیده های طبیعی موجود -از ساختارهای 
فیزیکی و شیمیایی زمین گرفته تا شگفتی های جهان گیاهی و جانوری- نیز می گردد 

)صادقی تهرانی، ۱۴۰۶ق، ۴۲/۲۳؛ سبحانی، ۱۴۳۷ق، ۶۲/۲۱(.
این بازتعریف، بر یک مبنای معرفتی استوار است که در تفاسیر معاصر به روشنی 
کید می شــود: نقد »تقلید« و ضرورت »بحث ونظرِِ« مســتقل. از این منظر،  بر آن تأ
قرآن خود مشوق اصلی تحقیق و پژوهش است و امر به »سیر«، در کنار سایر آیات، 
شاهدی بر این مدعاست که دین، انسان را به کاربست عقل و مشاهده برای رسیدن به 
حقیقت فرامی‌خواند )مغنیه، ۱۴۲۴ق، ۱۰۱/۶-۱۰۲(. این خوانش علمی، درنهایت به همان 
هدف غایی پارادایم های پیشــین، یعنی اثبات قدرت مطلــق خداوند و امکان معاد، 
منتهی می شــود )طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ۱۱۷/۱۶(. اما تفاوت بنیادین در مسیر استدلال است: 
مقدمۀ این برهان، دیگر نه مشاهدۀ سرنوشت یک قوم، بلکه درک پیچیدگی، نظم و 
قوانین حاکم بر جهان طبیعت اســت. این منظومۀ تفسیری، ضمن پذیرش این نکته 
که قرآن برای تمام ســطوح فهم و تمام اعصار پیام دارد )قطب، ۱۴۲۵ق، ۲۷۳۰/۵(، نشان 
گاه و ضمیر بیدار« )مدرسی، ۱۴۱۹ق،  می دهد که چگونه می توان با »چشم باز، قلب آ
۴۳۵/۹(، از دل تحقیقات علمی، به معرفتی عمیق تر نسبت به مبدأ و معاد دست یافت 

و بدین ترتیب، میان ایمان و علم، پیوندی سازنده برقرار کرد.

بازخوانی انتقادی تلقی های اجتماعی: پاسخ به چالش علم گرایی مدرن
ظهور و غلبه منظومۀ تفسیری »تحقیق بنیان« در دوران معاصر، بیش از آنکه یک 
تحول درون متنیِِ صرف باشــد، پاسخی هوشمندانه به چالش های فکری-اجتماعی 
عمیقی اســت که جهان اسلام با آن روبرو بوده اســت. در عصری که روش شناسی 
علوم تجربی به گفتمان غالب معرفتی تبدیل شــده و هر ادعایی برای کســب اعتبار 
نیازمند اثبات علمی اســت، مفسران مســلمان با این پرسش بنیادین مواجه شدند که 
چگونــه می توان از متن دینی، قرائتــی ارائه داد که نه تنها در تقابل با علم قرار نگیرد؛ 
بلکه آن را تأیید و تشــویق نیز بنماید. در این بستر، بازخوانی آیۀ »سیروا فی الأرض« 
به مثابۀ دعوتی به تحقیق علمی، یک »اســتراتژی تفســیری« برای معنادارساختن و 
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کارآمدنشــان دادنِِ متن مقدس در دنیای جدید است. این تلاش، صرفاًً یک رویکرد 
دفاعی و انفعالی نیست؛ بلکه کوششی است برای ارائه یک بدیل و نشان دادن اینکه 
ایمان دینی می تواند نه تنها با عقلانیت علمی ســازگار باشد؛ بلکه خود، مبنا و مشوق 

آن نیز باشد.
این رویکرد به وضوح در دفاعیات مفسران معاصر از جایگاه »علم« و نقد صریح 
کید بر اینکه قرآن، کتاب »نور، هدایت و برهان« است  »تقلید« قابل مشاهده است. تأ
و همواره انسان را به بحث، نظر و به کارگیری عقل فرامی خواند، مبنای نظری لازم را 
برای این گذار منظومۀ تفسیری فراهم می کند )مغنیه، ۱۴۲۴ق، ۱۰۲/۶(. در این نگاه، هر 
علمی که برای حیات بشر نافع باشد، نه تنها مجاز، که مصداق »عمل صالح« و امری 
مطلوب اســت و به همین دلیل، »ســیر« در زمین برای کشف اسرار خلقت، امری 
مقدس و در راستای اهداف دین تلقی می شود. این استراتژی تفسیری، در عمل، متن 
دینــی را از یک منبع صرفاًً اخلاقی-تاریخی به یک منبع الهام بخش برای تولید علم 
تبدیل می کند. بااین حال، باید توجه داشــت کــه این »علم« قرآنی، در هدف غایی 
خود با علم سکولار تفاوت ماهوی دارد. اگر علم سکولار درنهایت به کشف قوانین 
طبیعت برای تسلط بر آن می اندیشد، »سیر« علمی در نگاه این مفسران، ابزاری است 
برای رسیدن به یک هدف متعالی تر: شناخت عظمت خالق و تحکیم ایمان به مبدأ 
و معاد )خطیب، ۱۴۲۴ق، ۴۱۸/۱۰(. درواقع، این منظومۀ تفسیری با نشان دادن اینکه مسیر 
تحقیق علمی می تواند به همان نتیجه ای منجر شود که از مسیر عبرت تاریخی یا تأمل 
فلســفی بدست می آید، یک پُُل ارتباطی میان جهان ایمان و جهان علم بنا می کند و 
به مســلمان معاصر این امکان را می دهد که هویت دینی خود را در دنیای مدرن، به 

شکلی سازنده و پویا بازتعریف نماید.
تبیین هایی که در منظومه تفســیری معاصر صورت گرفته، پیوند میان »ســیر در 
ارض« )دســتور شــرعی( و »دانش های تجربی« )علم جدید( را به عنوان یک پیوند 
روش شناختی ضروری و ناگزیر ترسیم می کند که مستقیماًً به نقد داور محترم دربارۀ 
تبیین ارتباط علم و دین پاســخ می دهد. این ارتباط بر دو مبنای بنیادین استوار است: 
 
َ
نخســت، علم به مثابۀ ابزار تأویل: آیۀ ۲۰ سورۀ عنکبوت فرمان به فََانْْظُُرُُوا کََیْْفََ بََدََأَ
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الْْخََلْْقََ می دهد. در دوران معاصر، درک »چگونگی آغاز خلقت« بدون بهره گیری 
از دســتاوردهای کیهان شناسی و زیست شناسی ناممکن است. براین اساس، علم، نه 
یک هدف، بلکه ابزار و عدســی برای درک عمیق تــر مفاهیم قرآنی و تحقق کامل 
فرمان »نظر« در آیه محســوب می شود. دوم، انسجام هستی شناختی: حکم شرعی 
)امر به ســیر( و حقیقت علمی )یافته های تجربی( از یک سرچشمۀ واحد )آفرینش 
الهی( ناشــی می شوند. این انسجام نشان می دهد که قرآن، سیر در طبیعت را به مثابۀ 
یک روش معتبر برای دســتیابی به حقیقت می شناسد. این رویکرد در تفاسیر معاصر 
به وضوح دیده می شود که معتقدند هرچه دانش پیشرفت کند، عمق دلالت های آیه 
روشــن تر می شود و خالقِِ زمین، بر هر چیزی توانا است )سبحانی، ۱۴۲۴ق، ۱۰۰/۲(؛ لذا، 
ایــن پیوند، نه یک تقابل، بلکه تأیید و تقویــت متقابل میان متن وحیانی و یافته های 

تجربی است.

نتیجه گیری
این پژوهش با هدف تبارشناســیِِ مفهوم روش شناختیِِ »سیر در ارض« در آیۀ ۲۰ 
ســورۀ عنکبوت، مسیر تحول آن را از منظومۀ تفسیری »عبرت تاریخی« به »تحقیق 
میدانی« مورد کاوش قرار داد. یافته های تحقیق نشان داد که این گذار، نه یک تحول 
ناگهانی، بلکه فرایندی تدریجی و چندمرحله ای بوده که در بستر تحولات فکری-

اجتماعی جهان اسلام شکل گرفته است. در پاسخ به پرسش های تحقیق، مشخص 
شــد که منظومۀ تفسیری تأسیسی در تفاسیر متقدم، »سیر« را به مثابۀ سفری فیزیکی 
برای مشاهدۀ آثار امت های گذشته و عبرت آموزی از سرنوشت آنان فهم می کرد. در 
این خوانش، که ریشه در تلقی »تاریخ به مثابۀ آیینه سنت های الهی« داشت، »نظر« 

ابزاری برای اقامۀ حجت بر منکران و تحکیم ایمان مؤمنان بود.
تحلیل تبارشناســانه نشان داد که دو نقطه عطف منظومۀ تفسیری کلیدی، زمینه 
را برای گذار از این خوانش فراهم آوردند. نخســت، گسســت معرفتی در تأویلات 
عقل گرایانه ماتریدی بود که با جایگزین کردن »سیر فکری« به جای »سفر فیزیکی«، 
موضوعِِ نگریســتن را از تاریخ به گســترۀ طبیعت و نظام آفرینش تعمیم داد. دومین 
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گسست، دقت بخشی روش شــناختی در نظام فکری فخرِِرازی بود که با تمایز میان 
»علم حدسی« و »علم فکری«، »نظر« را از یک مشاهدۀ ساده به یک فرایند تحقیق 

استدلالی و اکتسابی ارتقا بخشید.
درنهایت، منظومۀ تفســیری معاصر باتکیه بر این زمینه های فکری و در پاســخ به 
چالش های معرفتی دوران مدرن، »سیر« را به مثابۀ »تحقیق میدانی« و پژوهش علمی 
در طبیعــت بازتعریف کرد. در این خوانش، که در پی ایجاد پیوندی ســازندۀ میان 
دین و علم اســت، »ارض« به آزمایشگاه خلقت تبدیل می شود و مطالعۀ پدیده هایی 
چون حفریات و فرایندهای زیستی، مسیری نوین برای رسیدن به همان هدف غایی 
کلاسیک، یعنی شناخت قدرت خداوند و امکان معاد، تلقی می گردد. این تبارشناسی 
آشکار می ســازد که مفهوم »سیر در ارض«، به مثابۀ یک مفهوم روش شناختی پویا، 
در هر عصری متناسب با ابزارها و پرسش های معرفتی آن دوره بازخوانی شده و این 
امر، نشان دهندۀ ظرفیت بی بدیل متن قرآن برای الهام بخشی به رویکردهای شناختی 

متنوع در طول تاریخ است.
تحقیق حاضر با تبارشناسی مفهوم »سیر در ارض«، صرفاًً به یک گزارش تاریخی 
بســنده نکرد، بلکه توانســت قطعاتی بنیادین از پازل »منظومۀ دانشی قرآن« را برای 
محققان آینده عرضه کند. این قطعات که از دل گسســت های تفســیری این مفهوم 

استخراج شده اند، شامل سه مؤلفه اصلی زیر در منظومۀ دانشی است:
بُُعد هستی شــناختی: هستی شناسی منظومه قرآنی سیر در ارض، بر این اصل  .1
 الْْخََلْْقََ و این آغاز، مبنای اصلی 

َ
استوار اســت که آفرینش آغاز شده اســت: بََدََأَ

اعاده )قیامت( اســت. جهان، صحنه ای صرفاًً تاریخی نیست؛ بلکه یک نظام متقن، 
قانونمند و قابل کشف است که انسان برای درک آن، باید در آن سیر کند.

2. بُُعد معرفت شــناختی: معرفت شناسی این منظومه، گذر از »عبرت صرف« به 
»تحقیــق و پژوهش« را مجاز می شــمارد. در این دیدگاه، تجربۀ علمی به عنوان یک 
منبع معتبر برای فهم طبیعت، ذیل چتر وحی قرار می گیرد و کشــف ســنن الهی در 

زمین، هدف نهایی نظر و تفکر است.
3. بُُعد روش شــناختی: روش شناسی این منظومه، به محقق پیشنهاد می دهد که 
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برای درک آیات هستی شناختی، از »مشــاهده و تحلیل نظام مند« )تحقیق میدانی( 
به مثابۀ یک روش تفســیری کمک بگیرد و از منابع دانشی دیگر برای تفسیر ابزاری 

بهره جوید.
ایــن چارچوب مفهومــی، زمینه را برای خلــق ادبیاتی جدید فراهــم می آورد تا 
پژوهشــگران بتوانند با افزودن قطعات دیگر )مانند دید اخلاقی یا جامعه شناختی(، بر 

استحکام »منظومۀ دانشی قرآن« بیفزایند.
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